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میبدی : اگر خاطرتان باشد داشتیم راجع به ، آقای محمود اعتماد زاده یا به آذین شروع کردیم که سهم عمده ای داشت در آشنایی بسیاری از آثار نویسندگان جهان به نسل ما و نسلهای بعد . صحبت می کردیم و حتی جلال
 آل احمد و دیدار های شما با این جمع .
نوری علا : من در واقع اولین برنامه را به پشنهاد شما شروع کردیم راجع به آذین صحبت کردن و من فکر می کردم هر هفته یکی از چهره ها مورد بحث قرار می دهیم ولی تا الان سه برنامه رفته و هنوز در نیمه داستان به آذین هستیم به هرحال من ادامه می دهم . از خاطرات من در مورد به آذین قبل از انقلاب چند نکته باقی مانده که نمی دانم از کجا آغاز بکنم اول به آذین آدم بسیار خجالتی و محجوبی بود و اگر می خواست حرفی بزند و اگر فکر می کرد حرف طرف مقابلش را ناراحت می کند خودش به شدت تمام خونش می ریخت روی صورتش و زبانش به لکنت می افتاد و به سختی می تواند حرف بزند و خیلی شدید محفوظ به حیا بود ولی در عین حال آدم خیلی صریح الهجه ای بود حرفش را می زد ولی برای خودش به نظر من خیلی دشوار بود این مرحله را طی بکند وقتی که خیلی عنایت و محبت به کسی داشت زیاد در این مورد غلو نمی کرد همیشه یک فاصله ای بین خودش و دیگران ایجاد می کرد و و اشخاص خیلی کم می توانستند از این فاصله رد بشوند و به درون او برسند . سال 1350 کانون نویسندگان درش بسته شد و ارتباط من با آقای به آذین قطع شد من دیگر خبری از ایشان نداشتم تا دو سه سال بعد که یک روز زنده یاد فیروز شیروانلو که آن موقع هم معاون کانون پرورش فکری کودکان بود و هم خودش یک دفتر تبلیغاتی داشت و عصرها در دفترش برخی از دوستان جمع می شدیم  و گپ می زدیم و از آنجا راه می افتادیم به کافه نادری به من تلفن کرد و گفت این آقای تیمسار مقدم شده است رئیس ساواک تهران و ایشان به من تلفن کرده و اظهار علاقه کرده که با چند نفر از نویسندگان صحبت بکند . در مورد کانون نویسندگان ،  و چون تو هم عضو شورای دبیران بودی و هم منشی من به ایشان گفتم با تو تماس می گیریم که ببینیم چه کار می توانیم بکنیم . من گفتم دیگر کانونی وجود ندارد و من هم شغل خاصی در کانون ندارم .بنابراین معنی ندارد من بخواهم از جانب کانون اقدامی بکنم . گفت خوب من اینطوری می گویم چند نفر از نویسندگان را ایشان لیست داده و می خواهد ببیند گفتم مثلا چه کسانی می توانند باشند ؟ گفت من فکر می کنم مثلا داریوش آشوری نادر ابراهیمی و هوشنگ وزیری باشد برویم ببینیم اینها چه
 می گویند . حالا خودش می دانست می خواهد چه بگوید یا مثل من خالی از ذهن یود . به هرحال با آنهای دیگر هم تماس گرفت و روزی را معین کردیم همه در دفتر شیروانلو جمع شدیم و شیروانلو هم از این اتومبیل های بزرگ کشتی مانند داشت . همه نشسته و راه افتادیم به طرف ساواک که در سه راه سلطنت آباد قرار داشت . فیروز شیروانلو ایشان پسر تیمسار شیروانلو بود و در لندن تحصیل کرد و در لندن با دیگر دانشجویان آنجا مشهور شد گرایشات چپ پیدا کرد به ایران برگشتند یک تشکیلات زیر زمینی با نیکخواه و بقیه درست کردند و بعد هم  مساله ترور پادشاه در فروردین 1344 پیش آمد و ایشان مدتی به زندان افتاد و بعد از زندان آمد بیرون بی سروصدا چون ما می دانیم نیکخواه و دوستانش آمدند عذر خواهی کردند و آمدند از زندان بیرون ولی شیروانلو بی خبر از همه جا آمد بیرون و بعد هم شد معاون خانم امیرارجمند در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در کانون بسیاری از نویسندگان کار می کردند و من هم از طریق آنها بود که با شیروانلو آشنا شدم و کم و بیش مخور شدیم با هم .
میبدی : این هم مساله جالبی است بالاخری جمعی تصمیم داشتند شاه ایران را ترور بکنند تا مرحله کشتن هم پیش رفتند بعد هم حکومت همه آنها را بخشید و بعد پستهای مهم و کلیدی گرفتند و کار می کردند تازه من یادم هست شیروانلو چیزهایی که ترجمه می کرد آثار مارکسیستی بود و دلش می خواست مارکس را به  جامعه ایران معرفی بکند مارکس نو را دستکم و این خودش یک پدیده بود ؟
نوری علا : بله من نمی دانم این پدیده آگاهانه ای بوده یا نه ولی همینطور که در جلسات قبل خدمت شما گفتم به نظر من هرچه به پایان دهه 40 نزدیک می شدیم آغاز دهه 50 تقریبا می شود گفت همه سازمانهای  که در آموزش و پرورش فکری نسل جوانان در ایران فعالیت می کردند گرداندگانش نیروهای چپ بودند که تصمیم گرفتند بیاید با دولت همکاری بکنند . حال آیا دولت آگاهانه این کار را می کرد یا نمی کرد ؟ من در آن مورد اطلاعی ندارم به هرحال خود همین کانون پرورش فکری کودکان زیر هدایت فیروز شیروانلو خیلی آثار گودکان را منتشر می کرد مثل ماهی سیاه کوچولو صمد بهرنگی  خوب اثر کاملا چپ بود .
میبدی : من بخاطرم است هیاتهایی که می آمدند از طرف دولت به خارج از کشور برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاه ها زیاد به جناح راست کاری نداشتند بیشتر از چهره و شخصیت های چپ بود که دعوت می کردند برای رفتن به ایران و اینکه بیایند و هر کدام هم برگشتند پستهای خیلی مهمی به آنها دادند تقریبا تمام وزرا به جناج چپ تعلق داشتند تمام آدمهایی که در موسسات مهم و نوبنیاد که مربوط می شد به دورانی که ایران صاحب رفاه بسیار شده بود و وضع مالی هم بسیار خوب شده بود اینها همه را به آنها سپردند و آنها بودند که مملکت را در جمع اداره می کردند بیچاره راستها سرشان بی کلاه مانده بود و حکومت تحویلشان نمی گرفت .
نوری علا : همینطور است که  می گویید مثلا من کارشناس سازمان برنامه بودم واقعا از اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 سازمان برنامه پر شد از این جوانانی که در کنفدراسیون دانشجویی خارج از کشور فعالیت داشتند و بعد در این هیات هایی که ارسال شده بودند به خارج با آنها مذاکره کرده بودند و اینها را آورده بودند به ایران ، ما در طبقه 5 سازمان برنامه که دفتر برنامه ریزی کلان بود اصلا اسم آن را در سازمان برنامه می گفتیم بوتیک ، برای اینکه  زبان رایج در آن طبقه انگلیسی بود و بچه ها باهم انگلیسی صحبت می کردند همه سوابق اینجوری داشتند و من یادم است برای مدت کوتاهی دوست و رئیس من در سازمان برنامه آقای جلال ستاری رفت به وزارت فرهنگ و هنر که آنجا یک مدیریت برنامه ریزی در فرهنگ و هنر ایجاد بکند و از من هم خواست مدتی با او همکاری بکنم من بعنوان کارمند منتقل رفتم به وزارت فرهنگ و هنر و حدود 23 دفتر برنامه ریزی در استانهای مختلف درست کرده بودیم بعد از 7 ماه که مشغول این کار بودیم یک روز آقای ستاری به من گفت من از شغلم استعفا دادم و دارم می روم من گفتم کی جانشین شما می شود ؟ گفت یک آقایی هست به نام چنگیز پهلوان جزو بچه های کنفدراسیون است و فعالیت خیلی   شدیدی داشته و او موافقت کرده که برگرده به ایران و آقای پهلبد ایشان را کرده مدیر کل برنامه ریزی وزارت فرهنگ و هنر  .
میبدی : ایشان یکی از دبیران برجسته کنفدراسیون دانشجویی بودند و برگشتند ایران من نصور می کردم ایشان را دستگیر می کنند نه آمد و واقعا سعی کرد به ایران خدمت بکند و اندیشمند و متفکر بود .
نوری علا : من مدتی که معاون او بودم چند ماهی بیشتر طول نکشید آدم بسیار فهمیده و دقیقی بود ولی به هرحال منظورم این بود اینها از خارج  می آمدند با آن سابقه از خارج و مشاغل بالایی را در دستگاه می گرفتند .
میبدی : مثلا منوچهر آزمون یکی از شخصیتهای هضو سازمان انقلابی حزب توده یکی از شخصیت هایی بود که در آلمان دستگیر کردند بخاطر فعالیت های کمونیستی آقایان بوذری ،حمزوی ، دکتر ناظمی بودند ایشان وقتی آمدند به ایران اول در دستگاه اطلاعات و بعد هم شد وزیر مملکت ، از جناح چپ افراطی یا افرادی که در راس کلیدی تلویزیون بودند همه سوابق چپ داشتند یا کسانی که در اطراف دکتر باهری حتی وزارت دربار و آقای نهاوندی و مجیدی و آقای مهدوی گرایش جبهه ملی آمده بود .
نوری علا : من یکبار شنیدم پادشاه به اطرافیان خودش گفته بود از من سوسیالیست تر پیدا نمی شود . پس از دیدار ایشان بود با چاوشسکو که در بازگشت به اطرافیانش گفته بود اگر مقایسه کنید من از این آقا سوسیالیست تر هستم  یعنی با این ماجرای انقلاب شاه و مردم اصلاحاتی که در سیستم قرار بود داده شود ایشان فکر می کرد که تمام اقدامات سوسیالیستی را انجام داده به هرحال خود انقلاب سفید و مواد آن مقدار زیادی الهام گرفته از چپ بود .
میبدی : آقای به آذین در این ارتباط با شما و سایر دوستان شاعر و نویسنده داشت هیچ وقت سعی داشت اندیشه خودش را به شما منتقل القا کند به اطرافیان خودش هیچ وقت شاهد مواردی از این دست نبودید ؟ 
نوری علا : نه من همچین حسی را نکرده بودم البته می دیدم رفتارش با اشخاص مختلف متفاوت است مثلا بین ما جوانهایی که دهه 40 کار را آغاز کرده بودیم و همه جمع شدیم در یک تشکیلاتی به نام انتشاراتی طرفه خوب مثلا من و بهرام بیضایی داریوش آشوری سپانلو و نادر ابراهیمی و جعفر کوش آبادی و احمدرضا احمدی و دیگران خوب رفتار به آذین با جعفر کوش آبادی رفتار دیگری بود تا باماها . کوش آبادی توده ای بود و علاقمند به جریانات چریکی بعدا شد و مثل پسرش با او رفتار می کرد ولی با ما بیشتر بزرگتری بود که با جوانها صحبت می کند و من تبلیغات سیاسی را از جانب او ندیدم .
میبدی : در اقع شما روشنفکران خرده بورژوا بودید ؟ 
نوری علا : بله 
میبدی : سوالی دیده بودم در فیسبوک که پرسیده بوندند : آقای به آذین که آقای دکتر نوری علا گفت دستش قطع شده بود به چه سبب چرا یک دستش را از دست داده بود ؟
نوری علا : تا آنجایی که من می دانم ایشان در بحر خزر ایشان افسر نیروی دریایی بود روی کشتی بود مثل اینکه خمپاره ای پرتاب می شود از طرف ناو روسی  به طرف این کشتی و یکی از ترکش دستش را قطع می کند .
میبدی : عجیب است آدمی که این همه عاشق و شیفته شوروی بود خودش یکی از قربانیان روسها شده بود .
نوری علا : آخر هم همین شد . خلاصه ما در ماشین فیروز شیروانلو رفتیم من اولین بار بود می دانستم و 
می فهمیدم که ساواک کجا است . رفتیم وسه راه سلطنت آباد ماشین را پارک کردیم و ما را بردند داخل ساختمان و داخل یک اطاقی که میز گردی وسطش بود و چند صندلی و چیز دیگری نبود نه به دیوار و نه جای دیگر هیچ چیز نبود ما البته وقتی داشتیم می رفتیم در داخل ماشین با هم طی کرده بودیم که آقایان آشوری و هوشنگ وزیری بعنوان سخنگویان ما در آنجا وارد مذاکره بشوند ما سکوت می کنیم مدتی نشستیم منتظر در باز شد دیدم تیمسار مقدم آمد و با همه ما دست داد و نشستیم و احوالپرسی کرد و گفت : من علت اینکه خواهش کردم شما بیایید و شما را ببینم این است که من به یک فکری رسیدم و می خواهم این را با شما درمیان بگذارم ما سکوت کردیم که ببنیم ایشان چه می گوید و شروع کرد به صحبت کردن شما می دانید منافع ملی چیست ؟ گفتیم خوب کم و بیش می دانیم و می توانیم حدس بزنیم منافع ملی چیست . گفت به نظر من صرف نظر از اینکه ما چه عقاید سیاسی اجتماعی مختلفی داشته باشیم به هرحال عضو این ملت هستیم و منافع این ملت باید مورد نظر همه ما باشد در نتیجه من فکر کردم که حالا مسئولیت ساواک تهران را به من داده اند من بیایم یک جلساتی را بگذارم و مسائل سیاسی روز را برای نویسندگان ایران طرح بکنم و ازشون نظر بگریم در عین حال اگر که تشخیص می دهید که این حرفها با منافع ملی خوانا است شما هم کمک کنید البته بعدها که آمدم انگلستان و محصل انگلیس بودم بعد هم پناهنده شدم به انگلیس در ملاقاتی که با برخی از روزنامه نگاران انگلیسی داشتم پی بردم در انگلستان هم چنین تهدیدی است یعنی اینکه بعضی روزها مقامات وزارت خارجه و سایر مقامات اینها نویسندگان را جمع می کنند و برای اینها توضیح می دهند که مثلا این اتفاقات افتاده و منافع ملی ما حکم می کند که ما در این مورد حرفی بزنیم یا حرفی نزنیم این را از خود روزنامه نگاران انگلیسی شنیده بودم ولی برای ما این حرف خیلی گران آمد بخاطر اینکه ما فکر کردیم دارد دعوتمان می کند بیایید ساواکی بشوید بنابراین همینطور مانده بودیم چی بگوییم بالاخره آشوری و هوشنگ وزیری گفتند شما که 
می دانید ما نمایندگی از جانب کسی نداریم کانون نویسندگان که تعطیل شده است شما اجازه بدهید ما برویم پیغام شما را به بقیه منتقل بکنیم ببینیم تصمیم دست جمعی چه می شود ایشان گفت بسیار خوب و یک نفر را تعیین کنید که رابط باشد که نتیجه را به من بگوید . شیروانلو گفت این آقای نوری علا همیشه مسئول امور اجرایی کانون بوده و آدم منظمی است و اگراجازه بدهید من شماره تلفن شخصی شما را بدهم به ایشان و ایشان نتیجه مذاکرات را به شما بگوید . گفت بسیار خوب شماره اش را روی کاغذ نوشت داد به من و از اطاق آمدیم بیرون حالا این را چجوری به ، به آذین وصل می شود خواستم بگویم . آمدیم بیرون و سوارماشین شیروانلو که برگردیم در داخل ماشین بحث بین ما در گرفت که این مرتیکه به ما می گوید که شما بیایید ساواکی بشوید و این چه حرفی زده بود تنها کسی که گفت شما اشتباه می کنید هوشنگ وزیری بود که از داخل همان ماشین اصلا تغییر جهت داد و آدم دیگه ای شد .
میبدی : برای آگاهی نسل جوان ، هوشنگ وزیری تیتوئیسم بود طرفدار تیتو جبهه نیروی سوم اینها طرفداران سیوسالیسم نو بودند در یوگسلاوی .
نوری علا : ایشان هم خارج از کشور بود وقتی که برگشت از طریق خلیل ملکی ما با او اشنا شدیم و بعد هم او رفت با آل احمد دمخور شد و ولی سال 52یا 53 بود آل احمد که رفته و کانون نویسندگان از بین رفته بود و ما دیگه زیاد خبری از هم نداشتیم اما در آن ماشین ایشان می گفت تیمسار مقدم حرف درستی زد ما نباید دچار افکار ایدئولوژیک بشویم  و هر سفیدی را سیاه بکنیم. تیمسار می گفت چرا از خودتان سئوال نمی کنید هربار که می خواهد دانشگاه اعتصاب بشود دانشکده فنی اعتصاب می کند و دانشگاه معقول منقول هیچ وقت اعتصاب در آن صورت نمی گیرد . خوب این به معنی است که بیگانگان نمی خواهند مهندس در کشورمان تربیت کنیم از این مثالها می زد و ایشان هم همان حرفها را در ماشین تکرار می کرد به هرحال قرار شد من بروم با خانم سیمین دانشور که رئیس کانون نویسندگان بود و آقای به آذین که یکی از ستون های کانون بود بروم صحبت بکنم تا ببینم اینها چه می گویند من تلفن زدم به خانم دانشور و گفتم که امروز چنین ملاقاتی صورت گرفته و عرض کنم چنین حرفهایی رد و بدل شده شما چی فکر می کنید ؟ گفت با آن لهجه شیرازی من اصلا حوصله این حرفها را ندارم . با من دیگه از این حرفها نزن هرکاری که دلتان می خواهد بکنید من بلند شدم چون خانه به آذین تلفن نداشت رفتم به خانه اش نزدیک پس از شهیاد منطقه ای که به آن می گفتند برق اکستم رفتم در زدم خوشبختانه خونه بود رفتم داخل و گفتم قضیه به اینگونه است اندکی سرخ شد و به هیجان آمد و گفت که من فکر می کنم که باید به اینها بگوییم که شما اول آن پرونده معلق ثبت کانون نویسندگان را به جریان بیاندازید وقتی که کانون نویسندگان تاسیس شد آن وقت ما می توانیم به این مطالب هم رسیدگی بکنیم اما تا موقعه ای که شما جلوی رسمی شدن کانون نویسندگان را گرفته اید دلیلی ندارد ما اساسا با هم صحبتی بکنیم .
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اگر خاطرتان باشد داشت?م راجع به ، آقا? محمود اعتماد زاده ?ا به آذ?ن شروع کرد?م که سهم عمده ا? 

: 

م?بد? 

صحبت م? کرد?م و حت? جلال

. 

داشت در آشنا?? بس?ار? از آثار نو?سندگان جهان به نسل ما و نسلها? بعد 

 

. 

 آل احمد و د?دار ها? شما با ا?ن جمع 

من در واقع اول?ن برنامه را به پشنهاد شما شروع کرد?م راجع به آذ?ن صحبت کردن و من فکر م? کردم 

: 

نور? علا 

هر هفته ?ک? از چهره ها مورد بحث قرار م? ده?م ول? تا الان سه برنامه رفته و هنوز در ن?مه داستان به آذ?ن هست?م 

از خاطرات من در مورد به آذ?ن قبل از انقلاب چند نکته باق? مانده که نم? دانم از کجا 

. 

به هرحال من ادامه م? دهم 

آغاز بکنم اول به آذ?ن آدم بس?ار خجالت? و محجوب? بود و اگر م? خواست حرف? بزند و اگر فکر م? کرد حرف 

طرف مقابلش را ناراحت م? کند خودش به شدت تمام خونش م? ر?خت رو? صورتش و زبانش به لکنت م? افتاد و 

به سخت? م? تواند حرف بزند و خ?ل? شد?د محفوظ به ح?ا بود ول? در ع?ن حال آدم خ?ل? صر?ح الهجه ا? بود 

حرفش را م? زد ول? برا? خودش به نظر من خ?ل? دشوار بود ا?ن مرحله را ط? بکند وقت? که خ?ل? عنا?ت و محبت 

به کس? داشت ز?اد در ا?ن مورد غلو نم? کرد هم?شه ?ک فاصله ا? ب?ن خودش و د?گران ا?جاد م? کرد و و 

سال 

. 

اشخاص خ?ل? کم م? توانستند از ا?ن فاصله رد بشوند و به درون او برسند 
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 کانون نو?سندگان درش 

بسته شد و ارتباط من با آقا? به آذ?ن قطع شد من د?گر خبر? از ا?شان نداشتم تا دو سه سال بعد که ?ک روز زنده 

?اد ف?روز ش?روانلو که آن موقع هم معاون کانون پرورش فکر? کودکان بود و هم خودش ?ک دفتر تبل?غات? داشت و 

عصرها در دفترش برخ? از دوستان جمع م? شد?م  و گپ م? زد?م و از آنجا راه م? افتاد?م به کافه نادر? به من 

تلفن کرد و گفت ا?ن آقا? ت?مسار مقدم شده است رئ?س ساواک تهران و ا?شان به من تلفن کرده و اظهار علاقه کرده 

در مورد کانون نو?سندگان ،  و چون تو هم عضو شورا? دب?ران بود? و 

. 

که با چند نفر از نو?سندگان صحبت بکند 

من گفتم د?گر کانون? وجود 

. 

هم منش? من به ا?شان گفتم با تو تماس م? گ?ر?م که بب?ن?م چه کار م? توان?م بکن?م 

گفت خوب 

. 

بنابرا?ن معن? ندارد من بخواهم از جانب کانون اقدام? بکنم 

.

ندارد و من هم شغل خاص? در کانون ندارم 

من ا?نطور? م? گو?م چند نفر از نو?سندگان را ا?شان ل?ست داده و م? خواهد بب?ند گفتم مثلا چه کسان? م? توانند 

باشند ؟ گفت من فکر م? کنم مثلا دار?وش آشور? نادر ابراه?م? و هوشنگ وز?ر? باشد برو?م بب?ن?م ا?نها چه

 

به هرحال با آنها? د?گر هم 

. 

حالا خودش م? دانست م? خواهد چه بگو?د ?ا مثل من خال? از ذهن ?ود 

. 

 م? گو?ند 

تماس گرفت و روز? را مع?ن کرد?م همه در دفتر ش?روانلو جمع شد?م و ش?روانلو هم از ا?ن اتومب?ل ها? بزرگ 

ف?روز 

. 

همه نشسته و راه افتاد?م به طرف ساواک که در سه راه سلطنت آباد قرار داشت 

. 

کشت? مانند داشت 

ش?روانلو ا?شان پسر ت?مسار ش?روانلو بود و در لندن تحص?ل کرد و در لندن با د?گر دانشجو?ان آنجا مشهور شد 

گرا?شات چپ پ?دا کرد به ا?ران برگشتند ?ک تشک?لات ز?ر زم?ن? با ن?کخواه و بق?ه درست کردند و بعد هم  مساله 

ترور پادشاه در فرورد?ن 
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 پ?ش آمد و ا?شان مدت? به زندان افتاد و بعد از زندان آمد ب?رون ب? سروصدا چون 

